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آموزگار عشق و عارف به معرفت
اواخـر  از    ا... دهشـت را این جانـب آیـت 

دهه۱۳۴۰ می شناسـم، نه تنهـا بنـده بلکه 

همـه کسـانی کـه در آن دوره در خراسـان 

و مشـهد به دنبال درس هـای دینی و فقهی 

بودند، ایشـان را می شناسند. در آن زمان ما 

در حوزه علمیـه به دنبال تفحص درس های 

مختلف بودیم که چه درسی را بخوانیم و نزد 

چه اسـاتیدی برویـم. مـن و بقیه بـدون وقفه 

و معطلی یکی از نام هایی که برایمان تداعی 

می شد و به آن برمی خوردیم، نام آیت ا... دهشت بود که از چهره های 

شناخته شـده بیـن نخبـگان و محصـلان علـوم دینـی دهه۴۰ بود.

تأثیر استاد دهشت بر دیانت خراسان

باتوجه به شـناخت پنجاه سـاله که از ایـن شـخصیت دارم، نکتـه 

برجسـته ای درباره ایشـان وجود دارد که به ویژه برای خراسـانی ها 

ایـن نکته واضح اسـت و آن این اسـت که ایشـان پنج دهـه بر دیانت 

خراسـان تأثیرگـذار بـوده اسـت. یعنـی در عیـن اینکـه ایشـان 

از شـهرت و مقـام و شناخته شـدن گریـزان بـود، پنج دهه بـر دیانت 

و فرهنـگ دینـی خراسـان در عرصه هـای مختلـف تأثیـر گذاشـته 

اسـت. راه انـدازی صندوق هـای قرض الحسـنه رسـیدگی به امـور 

و مشـکلات مـردم ازجمله بـرای بلایای طبیعـی مانند سـیل، زلزله 

و... از اقدامـات ایشـان در ایـن عرصـه بوده اسـت.

در عرصـه تعلیـم و تعلـم به نـدرت اسـاتیدی مانند ایشـان هسـتند 

که شـاگردانی بـزرگ در اصـول فقـه یا بحث هـای کلامـی تربیـت 

کـرده باشـند که اکثر آن هـا امـروز در حوزه های معتبر شـیعه درس 

بگویند. همین اهتمام ایشان به دروس حوزوی و تربیت شاگرد بود 

که در اواخر دهه۴۰ ایشـان را «نهنگ خراسـان» می نامیدند. یعنی 

آیت ا... دهشـت چنان به مسـائل علمی وارد می شـد و تبحر داشت 

که به این لقب مشـهور شـده بـود. ایشـان دوره هـا و دروس مختلف 

حـوزوی را بسـیار متبحرانه تدریس می کرد که بسـیاری از اسـاتید 

سـخن، فقاهت و نویسـندگان حاصل تربیت آن دوران هسـتند.

از ســوی دیگر ایشــان با هرکس که فریاد دین خواهــی و دین داری 

و دغدغه دین در خراســان داشــت، همراه بود. در این زمینه آیت ا...

ــت ا... دهشــت  ــی آی ــدزاده بناهایــی در خراســان ســاخت، ول عاب

با اینکــه از نظــر علمــی بالاتــر از ایشــان بــود، در کار هــای ایشــان 

همــراه بــود و از کمــک به ایــن عــالم دینــی غفلــت نکــرد. همچنیــن 

آیــت ا... امامی کاشــانی نیــز از کســانی اســت که آیــت ا... دهشــت 

ســابقه همــکاری با ایشــان را دارد. در واقــع ایشــان یــک جامعیتــی 

دارد که ایــن نکتــه بایــد بیــان شــود. بنــده چنــد مــورد در ســفر های 

خــارج از کشــور و حــج، ایشــان را دیــدم. یــک روحانــی در ایــن ســفر 

معنــوی معمــولا بــرای مــردم فقــط مناســک حــج را می گویــد، ولــی 

مــن شــاهد بــودم که آیــت ا... دهشــت بســیار مواظــب بجــاآوردن 

مناســک و خودســازی حجاج و حتی خودش در انجام مراســم بود.

یادم می آیــد زمانــی در اوایل دهه۵۰ از طرف شــهید هاشــمی نژاد 

ــت ا... ــدم که آی ــا دی ــقز. در آنج ــتان و س ــروم کردس ــدم ب ــور ش مأم

دهشــت را در کرمانشاه و کردســتان می شناســند که این امر باعث 

شــد به ملاقــات ایشــان بــروم و در سردشــت با ایشــان دیــدار کنم.

منابر تأثیرگذار آیت ا... دهشت

جنبه هـای علمـی ایشـان در منـبر نیـز بـروز پیـدا می کـرد. منابـر 

تأثیرگذار ایشـان در نقاط مختلف مؤید این امر است. ایشان در امر 

تبلیغ بسـیار اهتمام داشـت. در هـمان روز هایی که در کردسـتان 

ایشـان را دیدم، مبلغان ایشـان در نقاط مختلف مشـهد و خراسـان 

با کمترین امکانات به تبلیغ دین می پرداختند. ایشان با بازاری ها 

در ارتبـاط بود و بـا هماهنگـی آن ها از خودرو هایشـان بـرای اعزام 

روحانیـون مبلغ اسـتفاده می کـرد. شـب های پنجشـنبه هر هفته 

اجتماع عظیمی از علما در خدمت ایشان بود که آیت ا... دهشت هر 

کـدام را به نقاط مختلف اعـزام می کرد. من گاهـی در این تبلیغات 

حـاضر بودم و شـاهد آموزش صحیـح روحانیون به مـردم بودم.

زندگی بر پایه اخلاص و تواضع

آیت ا... دهشـت مرد خودسـاخته ای بود و اخلاص ویـژه ای در همه 

کار های ایشان هم در خدمات اجتماعی و هم در تعلیم و تعلمشان 

وجـود داشـت. هرجـا می دیـد که چراغی به نام دین روشـن اسـت،

با اخـلاص وارد می شـد. ایشـان متواضـع بـود و مـا امـروز هرچـه 

خاطـره از ایشـان داریـم، دربـاره تواضع وی اسـت. همواره ایشـان 

را می دیدیـم کـه روی بحـث اخـلاق و روی تربیـت روانـی طلبه هـا 

خیلـی تأکیـد می کرد.

ایشـان و شیخ مسـلم حائـری، بـرادر مرحوم ایشـان که پدر شـهید 

هـم بـود، از محدثـان شـهیر خراسـان بودند. ایشـان از شـاگردان 

شـیخ مجتبی قزوینی و شیخ هاشـم قزوینی هسـتند. من متأسفم 

که بایـد بگویـم اشـکال بزرگ آیـت ا... دهشـت این اسـت که به هر 

دلیـل اثـر مکتـوب نـدارد. هیـچ نوشـته مکتـوب یا چاپ شـده ای 

از ایشـان نداریـم، ولـی آثـار غیرمکتـوب ایشـان به ویـژه حافظـه 

بسـیاری از متدینـان خراسـان امـروز نشـان می دهـد کـه او مـرد 

پشـتکار، اخـلاق، تواضـع و اخـلاص بـوده اسـت. ایشـان زندگـی 

خـود را بـر پایـه اخـلاص بنـا کـرد. از

 ویژگی هـای دیگـر ایشـان، توسـل به اهل بیت(ع) بود. من ایشـان 

را به عنـوان یـک عـالم ولایـی، آمـوزگار عشـق و عـارف به معرفـت 

ائمـه(ع) به ویـژه امام حسـین(ع) می شناسـم و بسـیار به ایشـان 

رفتیـم، زیـارت امام رضـا(ع) می  احـترام می گـذارم. وقتـی به 

زیـارت عارفانـه ایشـان کامـلا مشـهود بـود. بخـش گسـترده ای 

معاونـت در معاضـدت و  مسـاعدت و  از خدمـات ایشـان در 

 هدایت مردم بود.

دل داده رهبر معظم انقلاب بود
  بنـده در زمـان اولیـن اسـتاندار بعـد از انقـلاب 

اولین سـمتی کـه در کار  اسـلامی خراسـان، 

اجرایی پذیرفتم، مدیریت شرکت اتوبوس رانی 

مشهد بود و از ۱۶تیر۱۳۵۸ رسما این مسئولیت 

را به عهـده گرفتم.

، یـن تشـکیلات شـدم رد ا ینکـه وا ا   ز بعـد ا

نـوع فرهنـگ  ام و  به سـابقه فرهنگـی  باتوجه 

راننده هـای قبل از انقـلاب و مطالبـات جامعه 

از یک راننده خدمات شهری، تصمیم گرفتم از میان دانشگاهیان 

یـک هیئت مدیره قوی برای سـازمان انتخاب کنـم. مرحوم دکتر 

سـعیدی و مرحـوم دکـتر خواجویـان و آقـای سـیدعلوی از افراد 

رانـی  بـرای مشـاوره در شرکـت اتوبوس  شـاخصی بودنـد که 

از آن هـا اسـتفاده کـردم. بعـد از اینکـه آن ها با فضا آشـنا شـدند،

ایـن پیشـنهاد را مطـرح کردنـد که بایـد فعالیـت فرهنگـی انجام 

داد؛ فعالیت هایـی که بعدها موجب شـد افکار و رفتـار راننده ها 

۱۸۰درجـه تغییـر کنـد. بنـده در آن جلسـه از آقـای دهشـت نـام 

بردم؛ چون آشـنایی من با ایشـان از زمانی بود که مرحوم فلسفی 

از مسـجد لرزاده تهران به مسجد شهدای مشـهد آمد و نماز ظهر 

را در آن مسـجد می خوانـد. یـک روز از در مسـجد کـه وارد شـدم،

پله های سـمت چـپ نظرم را جلب کـرد و از روی کنجکاوی پله ها 

را بـالا رفتـم و به اتاقی رسـیدم و مشـاهده کردم که ایـن اتاق یک 

مرکـز فرهنگی اسـت که کتابخانـه ای در آن وجود دارد و عده ای 

از علـما در آن مشـغول فعالیـت هسـتند. آقای دهشـت مدیر این 

مجموعـه بـود. البتـه یـادآوری کنـم که قبـل از انقـلاب با ایشـان 

آشـنایی داشـتم و بعـد از انقـلاب نیز از محـضر حاج آقا اسـتفاده 

می کـردم، در نتیجـه می دانسـتم جایـگاه دارنـد و می تواننـد 

در سـازمان مـا تأثیرگذار باشـند.

از ایشــان بــرای شرکــت در جلســه هیئت مدیــره ســازمان دعــوت 

کــردم و حاج آقــا پیشــنهاد داد که بــرای راننده هــا کلاس برگــزار 

کنیــم. حاج آقــا فرهنگی که از دوســتان آقای دهشــت بود، گفت 

منزلــی دارد که می تــوان از زیرزمیــن آن برای تشــکیل کلاس ها 

اســتفاده کــرد. ایشــان با هزینــه خــودش ایــن زیرزمیــن را آمــاده 

کــرد و دویســت صندلــی در آن قــرار داد و آقــای دهشــت اســاتید 

موردنیــاز را انتخــاب کــرد. راننــدگان شرکــت اتوبوس رانــی 

در دو نوبــت کار می کردنــد. قــرار شــد کســانی که نوبــت صبــح 

هســتند، عصرهــا بــه کلاس بیاینــد و عصری هــا، صبــح در کلاس 

حاضر شــوند و حضورشــان نیــز در کلاس به عنوان ســاعت کاری 

محســوب شــود. آقای دهشــت بــدون چشمداشــت مــادی اعلام 

کــرد تا هر زمــان بخواهیــد من در ایــن کلاس ها حاضر می شــوم.

ما گروه گـروه راننده ها را بـه آن کلاس ها بردیـم و برنامه ریزی ها 

«قولـوا لا اله الا الله  مشـخص شـد. به یاد دارم کار را بـرای آن ها از 

تفلحـوا» شروع کردیـم؛ چراکـه واقعا راننده ها نسـبت به مسـائل 

مذهبـی آشـنایی نداشـتند. بعـد از پانـزده روز از آن هـا امتحانی 

می گرفتیم و به قبول شدگان گواهی نامه داده می شد و کسانی 

که تجدیـد می شـدند، در یـک دوره پانـزده روزه دوبـاره شرکـت 

می کردند.
روزی راننده ها از من درخواست کردند که آن ها را به دیدار امام(ره)

بـبرم. عجیـب بـود که ایـن کلاس هـا تا ایـن حـد آن هـا را متحول 

کـرده بـود. ایـن نکتـه را هـم یـادآور شـوم کـه آن زمـان منافقیـن 

تبلیغـات گسـترده ای می کردنـد و اتوبـوس بهترین مـکان برای 

یارگیـری آن هـا بود. ایـن کلاس ها به حـدی راننده هـا را متحول 

کـرد که گفتنـد اجـازه نمی دهیـم در اتوبوس هـا عکسـی به جـز 

عکـس امـام(ره) نصـب شـود. با دفـتر آیـت ا... طبسـی مکاتبه ای 

صـورت گرفـت و بـرای مـا از دفـتر امـام(ره) وقـت گرفتند تـا در روز 

مشـخصی به دیـدار ایشـان برویم.

یـک روز قبـل از روز دیـدار با امـام(ره) به تهـران رسـیدیم. روز بعـد 

خدمـت امـام(ره) رفتیـم. ایشـان آن روز سـخنرانی داشـتند. ایـن 

سـفر تأثیـرات بزرگـی بـر راننده ها داشـت.

 ظهرهـا راننده هـا در نماز جماعـت شرکت می کردند و پیشـنهاد 

کردنـد که جلـو اتوبوس هایشـان یـک طـرف کلمـه «فقـط»، یـک 

طـرف کلمـه «خـط» و در بـالا کلمـه «امـام» نوشـته شـود و عکـس 

ایشـان نیز جلو اتوبوس ها قرار بگیرد. از آن روز به بعد اتوبوس ها 

دیگر محلی برای فعالیت گروه های منحرف نبود. آقای دهشـت 

می گفـت که به مـن خبر داده انـد وقتی یـک روحانـی از خیابان 

عبور می کند، اتوبوس ها به احترام او می ایسـتند تا این روحانی 

از عـرض خیابان عبـور کند.

یکــی از خاطره هــای جالــب مــن مربــوط به درخواســت حاج آقــا 

از رهــبر معظــم انقــلاب و جملــه معظم لــه دربــاره ایشــان اســت.

در دوره دوم مســئولیتم در شــهرداری، قــرار بــود بــرای ارائــه 

ــت  ــای دهش ــم. آق ــلاب برس ــم انق ــبر معظ ــت ره ــزارش خدم گ

ــی  ــو با کتاب های ــان و بگ ــلام برس ــان س ــت که به ایش ــن گف به م

کــه از دوران تحصیــل نــزد مــن مانــده اســت، چــه کار کنــم؟ بعــد 

ــزارش کار  ــیدم و گ ــلاب رس ــم انق ــبر معظ ــت ره ــه خدم از اینک

ــردم  ــان ک ــان بی ــت ایش ــا را خدم ــرض حاج آق ــردم، ع ــه ک را ارائ

که معظم لــه فرمودنــد به ایشــان بگوییــد اختیــار کتاب هــا 

دســت شماســت، هــر کار صــلاح دانســتید انجــام دهید. ایشــان 

ــظ  ــت ا... واع ــت آی ــهد خدم ــی مش ــد که وقت ــن فرمودن همچنی

طبســی و آقــای جنتــی، اســتاندار وقــت، رســیدید، از قــول مــن 

ــد آقــای دهشــت گوهــری گران بهــا در مشــهد  ــان بگویی به آقای

ــد. اســت، از وجــود ایشــان اســتفاده کنی

از آنجـا که باید مطالب را درسـت منتقل می کـردم، عین جملات 

ایشـان را نوشـتم و بلافاصله بعد از ورود به مشهد خدمت آیت ا...

واعظ طبسـی رسـیدم و فرمایش را به ایشان رساندم.

حجت الاسلام 
والمسلمین 
محمدرضا 
نوراللهیان

اکبر صابری فر
شهردار اسبق مشهد
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